
ظرفیت  های حقوق در ایمن سازی اقتصادی خانواده
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چکیده
در حقوق خانواده اسلام و ایران، احکام اقتصادی به گونه ای تشریع شده است 
کــه نیازهــای زوجیــن و فرزنــدان را تأمیــن نمایــد. باوجودایــن، به دلیــل تحولات 
اجتماعــی، امــروزه بعضی احــکام اقتصادی خانــواده تأمین کننــده نیازهای آنان 
نیست. پژوهش حاضر باهدف بررسی ناامنی اقتصادی خانواده در حقوق ایران 
 ، و ظرفیت هــای حقــوق بــرای برون رفــت از این ناامنــی انجام شــد. بدین منظور
کلیه منابع مکتوب حقوق در این حوزه به روشی تحلیلی- اسنادی مورد بررسی 
قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد کــه در نظــام حقوقــی ایــران، اســتفاده از ظرفیــت 
ک بوده اســت و جهت گیری  حقوق خصوصی برای تأمین اقتصادی خانواده ملا
تحولات حقوقی در دو بعد تقنینی و قراردادی، شــامل تأمین اقتصادی زوجه از 
طریق تغلیظ تعهدات اقتصادی زوج می باشــد. ازاین رو، توازن حقوق و تکالیف 
زناشــویی به هم ریختــه و خانــواده دچــار بدکارکردی شــده اســت. براین اســاس، 
، تجربــه حقوقــی ایــران در ایــن حــوزه نقــد و ظرفیــت حقوق  در پژوهــش حاضــر
عمومی در تأمین اقتصادی خانواده تشــریح شــد و این نتیجه حاصل گردید که 
راه برون رفــت از بدکارکــردی ایــن حوزه و تأمین اقتصادی خانــواده، تعهدپذیری 

اقتصادی دولت است.
کلیــدی: امنیــت اقتصــادی خانــواده، حقــوق اقتصــادی خانــواده،  گان  واژ
حقــوق خصوصــی خانــواده، حقــوق عمومــی خانــواده، ظرفیت هــای حقــوق در 

تأمین حقوق اقتصادی.
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The Legal Capabilities in the Economic Immunization of the Family

Farajollah Hedayatniaganji 1

In the family law of Islam and Iran, economic rules have been legislated in 

such a way as to provide for the needs of spouses and children. However, due 

to social changes, today some family economic rules do not provide for their 

needs. The current research was conducted with the purpose of investigating 

the economic insecurity of the family in Iranian law and the capacities of law 

to overcome this insecurity. To this end, all the written sources of law in this 

field were investigated in the analytical-documentary way. The results showed 

that in Iran's legal system, the use of private rights capacity for the economic 

support of the family has been the criterion. Moreover, the direction of legal 

developments in two legal and contractual dimensions includes the economic 

support of the wife through the consolidation of the economic obligations 

of the husband. Therefore, the balance of marital rights and duties has been 

messed up and the family has become dysfunctional. So, in this paper, Iran's 

legal experience in the field of criticism and the capacity of public law in the 

economic provision of the family was explained. In the end, it was concluded 

that the way out of the malfunctioning of this area and the economic provision 

of the family is the economic commitment of the government.

Keywords: economic security of the family, economic rights of the family, 

private rights of the family, general rights of the family, capacities of rights in 

providing economic rights.
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1. مقدمه

گوار خواهد  امنیــت، یکــی از مهم ترین نیازهای انســان اســت و بــدون آن زندگی بر انســان نا

شــد. مطابــق روایتــی از رســول گرامــی اســلام؟ص؟  امنیــت ماننــد عافیــت، نعمت ناشــناخته 

.ک.، ابن باویــه، 1362، 34/1(. همچنیــن، مطابــق روایتی از امام صــادق؟ع؟، امنیت ازجمله  اســت )ر

نیازهای ضروری اســت که بدون آن، انســان دچار کاســتی در زندگی، اختلال در قوه اندیشه 

.ک.، طبرســی، 1412هـــ.ق(. به منظور تأمیــن امنیت روانی  و اضطــراب و دل مشــغولی خواهــد شــد )ر

انســان، خــدای ســبحان خانــه و خانــواده را محــل آرامــش )ر.ک.، نحــل: 80( و آفرینش همســر را 

، احکام شــرعی  مایه آرامش و امنیت روانی انســان قرار داده اســت )ر.ک.، روم: 21(. ازســوی دیگر

اســلام در روابــط همســری و والــد- فرزندی به گونه ای تشــریع شــده اســت کــه آرامش بخش 

باشــد. باوجوداین، برخی مســایل فقهی در روابط مالی خانواده، باعث ناامنی اســت. مانند 

اســتثنای هزینه درمان بیماری های نامتعارف زوجه از نفقه، محدودیت ســهم زوجه از ترکه 

. در مقابل، برخی احکام نفقه  شوهر، محدودیت زوجه در اشتغال و وابستگی مالی به شوهر

و مهریه و همچنین ضمانت اجراهای مدنی و کیفری آنها موجب ناامنی زوج است. در نظام 

حقوقی ایران، برای حل این مشکل اقداماتی انجام شده و اصلاحاتی در رژیم مالی خانواده 

گی های زیر برخوردار است: اعمال گردیده است. اصلاحات حقوقی مورد نظر از ویژ

- روش اصــلاح در رژیــم مالــی خانــواده شــامل اســتفاده از ظرفیــت حقــوق خصوصــی 

یعنــی، تعدیل روابــط اقتصادی زوجین یا ایجــاد نهادهای اقتصادی نویــن به روش تقنینی 

یا قراردادی اســت. در روش تقنینی، نهادهای اقتصادی جدیدی وضع شــد؛ مانند مقرری 

ماهانــه در مــاده 11 قانون حمایت خانواده ســابق )م1353(، اجرت المثــل در تبصره ماده 336 

قانــون مدنــی، و نحلــه در بند )ب( تبصره ششــم ماده واحــده قانون اصلاح مقــررات مربوط 

به طلاق )م1371(. در روش قراردادی، بااســتفاده از شــرط ضمن عقد، برای زن در زمان طلاق 

حقــوق مالــی ویژه ای پیش بینی شــد؛ مانند شــرط انتقال تــا نصف دارایی و شــرط وکالت در 

قبول بذل در اسناد رسمی ازدواج.

- جهت گیــری اصــلاح در رژیم مالی خانواده شــامل »تغلیظ تعهدات اقتصادی شــوهر« 

، به جای تأمیــن اقتصادی  به منظــور »تأمیــن اقتصــادی زوجه« بوده اســت. به عبــارت دیگر
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خانواده، تأمین اقتصادی زن مورد توجه قرار گرفته و ناامنی از زن به شوهر منتقل شده است. 

2. چارچوب نظری پژوهش 

روش نظام حقوقی ایران برای تأمین اقتصادی خانواده از کارآمدی لازم برخوردار نیست؛ زیرا 

افزایش تعهدات اقتصادی شوهر موجب ازدواج هراسی آقایان و مجردزیستی آنان می شود و 

روشن است که کاهش تمایل آقایان به ازدواج، فرصت ازدواج بانوان را نیز محدود می سازد. 

، به هــم ریختــن تــوازن حقوقــی در روابــط اقتصــادی زوجیــن، خانــواده را دچار  ازســوی دیگر

کــم قضایی می انجامد. راهکار پیشــنهادی  بدکارکــردی نمــوده و به افزایش دعــاوی در محا

نگارنــده در پژوهــش کنونی، اســتفاده از ظرفیــت حقوق عمومی به منظــور تأمین اقتصادی 

خانواده است. حقوق عمومی از طریق ایجاد تعهد اقتصادی برای دولت، امنیت خانواده را 

تأمین می نماید و از معایب روش های خصوصی به دور است. 

کنون پژوهش های فراوانی منتشــر شــده اســت، اما درباره  دربــاره روابط مالی خانواده تا

علت هــای ناامنــی خانــواده و ظرفیت هــای علم حقوق بــرای تأمین اقتصادی آن پژوهشــی 

انجــام نشــده اســت. به ویژه، راهــکار نگارنده در پژوهــش کنونی مبنی براســتفاده از ظرفیت 

حقــوق عمومــی در تأمیــن اقتصادی خانــواده، ایده جدیدی اســت که برای آن پیشــینه ای 

یافــت نشــد. ایــن نظریه توســط نگارنــده در کتــاب »دولت و حقــوق اقتصادی خانــواده« اثر 

، تشریح شده است و مقاله کنونی مستخرج از آن کتاب می باشد. در  نگارنده پژوهش حاضر

، مســئله مورد نظر در دو بخش مورد بررســی قرار گرفت: نخســت، علت های  پژوهش حاضر

ناامنی اقتصادی زوجین در حقوق خانواده تشــریح شــد. ســپس، ظرفیت حقوق خصوصی 

و تجربــه نظــام حقوقی ایــران در تأمین اقتصادی زوجه ارزیابی گردیــد و در ادامه، مزیت ها و 

معایب روش حقوق عمومی در تأمین اقتصادی خانواده تشریح شد.

2- 1. ناامنی اقتصادی خانواده
2- 1- 1. ناامنی اقتصادی زوجه

ناامنــی اقتصــادی زوجــه علت هــای مختلفــی دارد که برخی ناشــی از ســاختارهای قانونی و 

بعضی دیگر ناشی از مسایل اجتماعی است. 
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اول( علت های قانونی ناامنی اقتصادی زوجه

: حقوق مالی زوجه در قوانین کنونی ایران با کاستی ها و ابهام هایی روبروست که عبارتند از

الف( متن سابق ماده 1107 قانون مدنی نسبت به بعضی مصادیق مهم نفقه زوجه مانند 

هزینه درمان جامع نبوده اســت. ازاین رو، قانونگذار نســبت به اصلاح آن اقدام کرده اســت. 

متــن کنونــی این قانون چنین اســت: »نفقه عبارت اســت از: همــه نیازهای متعارف و متناســب با 

وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و... «. ظاهر متن 

قانون این است که قید »متعارف« ناظر به »هزینه های درمان« باشد. مبتنی بر این احتمال 

می تــوان نتیجــه گرفت که شــوهر باید در تأمین هزینه درمان، شــأن زوجــه را رعایت نماید و 

بیش از آن تعهد ندارد. برای مثال، زوجه را در بیمارســتانی بســتری کند که در شــأن اوست. 

گر  احتمال دیگر آن است که قید »متعارف« ناظر به نوع بیماری به شمار آید. براین اساس، ا

گر نادر باشد  بیماری زن از نوع »متعارف« باشد، شوهر باید هزینه درمان آن را بپردازد، اما ا

یا درمان آن مســتلزم صرف مال فراوان باشــد، بر عهده زوج قرار نمی گیرد. روشــن اســت که 

این مطلب با حق ســلامت زوجه ناســازگار و امنیت روانی وی را مخدوش می سازد. احتمال 

اخیر با بعضی نظریه های فقهی ازجمله دیدگاه امام خمینی ؟ره؟ منطبق است )ر.ک.، موسوی 

خمینــی، بی تــا، 317/2(. به همین دلیــل دادرس ممکن اســت قانون را باتوجه به ســوابق فقهی آن 

تفسیر نماید و شوهر را نسبت به تأمین هزینه درمان بیماری های نامتعارف معاف بداند.

ب( به صراحــت قرآن کریم ســهم زن از ترکه شــوهر نصف ســهم شــوهر یعنــی، یک چهارم 

.ک.، نســاء: 12( قانــون مدنی نیــز ســهم الارث زن را در دو فــرض متفاوت،  یــا یک هشــتم اســت. )ر

یک چهارم )ماده 900 قانون مدنی( یا یک هشتم )ماده 901 قانون مدنی( تعیین کرده است. متن اولیه ماده 

964 قانــون مدنــی، با تبعیت از نظریه بعضی فقها )ر.ک.، علامه حلی، 1413هـ.ق، 52/9 (، ســهم زوجه از 

ترک شــوهر را به اموال منقول و ابنیه و اشــجار محدود ســاخته و وی از عقار )زمین( ســهمی 

نداشــته اســت. به اقتضای تحولات زمان و لزوم تأمین اقتصادی زنانی که شوهرانشان فوت 

شــده اســت، قانون فوق اصلاح و ســهم الارث زوجه به همه اموال شــوهر تعمیم داده شــد. 

برخــلاف اصلاح صــورت گرفته، در زمان کنونی حکم مذکور برای زنان مشــکلاتی ایجاد کرده 

است. دلیل اصلی مشکل، کاهش تمایل خانواده ها به فرزندآوری است. 
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ج( مستند به دلایل فقهی ازجمله آیه 34 سوره مبارکه نساء، شوهر، سرپرست )قوّام( زن 

اســت. مطابق فتوای مشــهور فقها، شــوهر حق دارد مانع خروج زن از منزل شود )ر.ک.، عاملی، 
1413هـ.ق، 308/8؛ عاملی، 1410هـ.ق،  466/5؛ ســبزواری، 1423هـ.ق، 251/2؛ شــیخ مفید، 1413هـ.ق؛ حلبی، 1403هـ.ق؛ علامه حلی، 

1420هـــ.ق، 587/3؛ حائــری طباطبایــی، 1418هـــ.ق،  166/12؛ بحرانــی، 1405هـــ.ق، 587/24؛ نجفــی، 1404هـ.ق، 147/31؛ موســوی 

خمینی، بی تا، 303/2؛ سیستانی، 1417هـ.ق،  104/3(. درنتیجه وی نمی تواند بدون اجازه شوهر بیرون منزل 

فعالیت اقتصادی نموده و کسب درآمد کند. بنابراین، زن از نظر اقتصادی وابسته به شوهر 

و آســیب پذیر خواهد شــد. قانون مدنی نیز شــوهر را سرپرســت خانواده قرار داده و در ماده 

1105 بیــان مــی دارد: »در روابط زوجین ریاســت خانواده از خصایص شــوهر اســت«. بعضی شــارحان 

قانون مدنی، ماده مزبور را با رویکرد مشــهور فقها تفســیر و درباره آن نوشته اند: »چنانچه زن در هنگام 

ازدواج شــاغل نبوده و با شــرط اشــتغال، ازدواج انجام نگرفته، شوهر می تواند مطلقاً زن را از اشتغال به 

هرگونه حرفه در بیرون خانه منع کند؛ البته اشتغال به حرفه هایی که منافی با استمتاعات زوج باشد، 

حتی در داخل منزل نیز باید با جلب موافقت شــوهر باشــد«. هرچند این تفســیر از قانون مدنی با 

مــاده 1117 ایــن قانون و همچنین با ماده 18 قانون حمایت خانواده )م1353( ناســازگار اســت، 

درعین حال، ممکن است بعضی با تأثیرپذیری از نظریه مشهور فقهی، شوهر را در جلوگیری 

از فعالیت هــای اقتصــادی زن محقّ بدانند. در این وضعیت، زن بلحاظ اقتصادی به شــوهر 

وابسته خواهد بود.

دوم( علت های اجتماعی ناامنی اقتصادی زوجه

هرچنــد نظــام اقتصــادی خانــواده نارســایی هایی دارد؛ ولــی باوجــود سرپرســت خانــواده و 

مسئولیت پذیری وی، کارکرد اقتصادی خانواده تا حدود زیادی محفوظ است، اما در موارد 

، زوجه با بحران های مالی مواجه می شود: زیر

خانــواده،  اقتصــادی  بدکارکــردی  مهــم  علت هــای  از  یکــی  زن؛  بی سرپرســتی  الــف( 

»بی سرپرســتی« اســت. بــا انحلال نکاح به ســبب طــلاق یا فوت شــوهر، خانواده سرپرســت 

خــود را از دســت می دهــد. علــت دیگر بی سرپرســت شــدن زوجه، غایــب بودن زوج اســت؛ 

برای مثال شــوهر زندانی یا غایب مفقودالاثر اســت. در این حالات، مسئولیت اداره خانواده 

بی سرپرســت برعهده زن قرار می گیرد. براســاس نتایج سرشــماری عمومی نفوس و مســکن 
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ســال 1395، بیش از 24 میلیون خانوار در ایران ســکونت داشــته اند. در این ســال، بیش از 

21 میلیون )87٪( از سرپرستان خانوار مرد و بیش از 3 میلیون )13٪( آنان زن بوده اند )فتحی 

و جاویــد، 1397(. همچنیــن، آمارهــای موجود نشــان می دهد که تعداد زنان سرپرســت خانوار از 

سال 1375 به بعد افزایش یافته است )فتحی و جاوید، 1397(. بنابراین، خانواده های زن سرپرست، 

پرشمار هستند. 

مســئله  خانــواده،  اقتصــادی  بدکارکــردی  دیگــر  مهــم  عامــل  زن؛  بدسرپرســتی  ب( 

کــه سرپرســت خانــواده  گفتــه می شــود  »بدسرپرســتی« اســت. بدسرپرســتی بــه وضعیتــی 

نمی توانــد یا نمی خواهد وظایف شــرعی و قانونی خود ازجملــه وظایف اقتصادی را بر عهده 

بگیرد. بنابراین، علت های بدسرپرســتی در دو قســمت »عجز و اعســار« و »استنکاف« قابل 

طبقه بنــدی اســت. عجز در معنی خــاص به ضعف فیزیکی یا روحی- روانی فرد اشــاره دارد. 

ازنظــر فقهــی، اعســار نیــز در حکــم عجــز اســت. ازکارافتادگــی، بیمــاری، بیکاری، تنگدســتی 

از  ایفــای وظایــف سرپرســتی اســت. مقصــود  ناتوانــی در  رایــج  از علت هــای  و ســالمندی 

»استنکاف«، خودداری شوهر از انفاق به همسر بدون دلیل موجّه است که از این معنی در 

ادبیات فقه و حقوق به »نشــوز« تعبیر می شــود )ر.ک.، محقق حلی، 1408هـ.ق، 282/2؛ علامه حلی، 1420هـ.ق، 

 596/3؛ حائری طباطبائی، 1418هـ.ق،  91/12؛ نجفی، بی تا،  200/31؛ سبحانی تبریزی، بی تا، 302/2(.

2- 1- 2. ناامنی اقتصادی زوج

، ناامنی اقتصادی در خانواده ویژه زنان است؛ ولی درواقع چنین نیست. به شرحی  در ظاهر

که در زیر بیان شد، روابط مالی خانواده برای شوهر موجب ناامنی است.

اول( قلمرو وسیع نفقه و ضمانت اجرای آن

ک تعییــن نفقه فقط نیازهای زوجه اســت یــا تمّکن مالــی زوج، میان فقها  دربــاره اینکــه مــلا

ک تعیین نفقه رعایت حال زوجه است. )ر.ک.،  کثر فقها، ملا اتفاق نظر وجود ندارد. به اعتقاد ا

عاملــی، 1410هـــ.ق، 469/5؛ محقق حلی، 1408هـ.ق، 349/2؛ موســوی خمینی، بی تــا، 315/2( قانون مدنی در ماده 1107 

از همین نظریه تبعیت کرده اســت. تمســک به اطلاق متن قانون در بعضی موارد مشکلاتی 

گر موقعیت اجتماعی زن  ایجــاد می نمایــد؛ بــرای مثال، یکی از مصادیق نفقه خادم اســت. ا

گر شــأن او اقتضا نماید که  ایجــاب کنــد، باید برایش خادم گرفته شــود. بعضــی فقها گفته اند: »ا
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بیــش از یک خادم داشــته باشــد، زوج باید اقــدام نماید« )موســوی خمینی، بی تــا، 316/2(. باتوجه به اینکه 

ک تعییــن نفقــه حال زوجه اســت و وضعیت مالــی زوج هیچ دخالتی نــدارد، نتیجه این  مــلا

گر دارا نباشــدـ باید به آن چه شــأن زوجه اســت، اقدام نماید. روشن  می شــود که زوج ـ حتی ا

، بدون لحاظ وضعیت اقتصادی  اســت که الزام زوج به تأمین نفقه متناســب با شأن همســر

خود او باعث اضطراب وی می گردد. 

ضمانــت اجراهــای مدنی و کیفری نفقــه نیز باعث ناامنی روانی زوج اســت. از نظر قرآن، 

گزیر اســت همســرش را به شایســتگی نگه دارد یا به نیکی رها سازد و حق ندارد به وی  مرد نا

ضرر برساند. در صورتی که شوهر از ایفای وظایف همسری خودداری نماید، زوجه حق دارد 

گر شوهر به  از دادگاه، حق خود را مطالبه کند. دادگاه نیز شوهر را به انفاق الزام می نماید و ا

، توقیف دارایی، و الزام به طلاق،  حکم دادگاه تمکین نکند، از  روش های متعدد مانند تعزیر

برای اســتیفای حق زوج اســتفاده خواهد کرد )ر.ک.، نجفی، 1404هـ.ق،  207/31؛ موســوی خمینی، بی تا،  306/2؛ 

سیســتانی، 1417هـــ.ق، 108/3(. مراتــب مذکــور در مــواد 1111، 1119 و 1205 قانــون مدنی و همچنین در 

ماده 53 قانون حمایت خانواده ذکر شده است.

دوم( مهریه توافقی و ضمانت اجرای آن

سنّت و سیره رسول گرامی اسلام ؟ص؟ این بوده است که مهریه همسران و دخترانش را پانصد 

درهــم )حــدود 1250 گــرم نقــره( تعیین می کــرد. از نظر فقهــی در اینکه آیا تجاوز از مهرالســنه 

، میان فقهای عظــام اتفاق نظر  و تعییــن مهریــه ای بیــش از پانصد درهم مجاز اســت یــا خیر

وجود ندارد. از عبارات بعضی از آنان چنین بر می آید که تجاوز از مهرالسنّه جایز نیست )ر.ک.، 

علم الهدی، 1415هـ.ق، ص292(؛ ولی مشهور فقهای امامیه برای مهریه حدّی تعیین نکرده و آن را به 

.ک.، علامه حلی، 1413هـ.ق، 145/7(. این درحالی اســت که در بعضی  توافق طرفین موکول نموده اند )ر

روایات، تجاوز از مهرالسنّه نهی شده است؛ مانند روایت مفضّل بن عمر که می گوید: »بر امام 

صادق ؟ع؟ وارد شدم و از ایشان پرسیدم: میزان مهر که مؤمن نباید از آن تجاوز کند چقدر است؟ امام 

فرمود: سنّت محمّدی پانصد درهم است؛ پس هر کس بیش از این تعیین نماید به سنّت باز گردانده 

می شــود، و بر شــوهر بیش از پانصد درهم نیســت« )طوســی، 1390هـ.ق،  224/3 (. به دلیل ضعف سند این 

.ک.، علامه حلــی، 1413هـــ.ق، 146/7( فقهــای عظــام بــه ظاهــر آن فتــوی نداده و مهرالســنّه را  روایــت )ر
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گاهی و آزادی کامل  گر طرفین عقد ازدواج با آ مستحب شمرده اند )علامه حلی، 1413هـ.ق، 147/7(. ا

بر مهر زیاد توافق کنند، اشــکالی بر آن نیســت؛ ولی واقعیت امر آن اســت که در زمان کنونی 

گزیرند بین  بســیاری از خانواده هــا بــه مهریه کم راضی نیســتند. در این وضعیت، جوانــان نا

ازدواج بــا مهریــه زیاد و تجرد یکــی را انتخاب نمایند. ضمن اینکــه هیجانات زمان عقد مانع 

اندیشه در عواقب مهریه سنگین است. برای مهریه در فقه و قانون مدنی ضمانت اجراهای 

مهمی پیش بینی گردیده اســت که مجموعه آنها امنیت روانی شــوهر را مختل می نماید که 

عبارتند از:

الــف( پــس از عقــد، زوجــه می توانــد از تمکیــن خــودداری نماید تا مهــر را اســتیفا کند. از 

ایــن حــق زوجه به »حــقّ حبس« تعبیر می شــود. )هدایت نیــا، 1386( در مــاده 1085 قانون مدنی 

چنین آمده اســت: »زن می تواند تا مهر به او تســلیم نشــده از ایفاء وظایفی که در مقابل شــوهر دارد 

امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود«. این قانون 

مبتنی بر نظر مشهور فقها تنظیم شده است که از نظر آنان حق حبس زوجه به تمکّن مالی 

.ک.، عاملی، 1413هـ.ق، 195/8( و اعسار زوج اثری در حق حبس زن ندارد  شوهر مشروط نمی باشد )ر

)هدایت نیا، 1386(. 

ب( یکــی دیگــر از ضمانــت اجراهای حــق زوجه بر مهر توقیف اموال شــوهر اســت. برای 

، زوجه می تواند بــه دوروش حقوقی اقــدام نماید:  توقیــف اموال شــوهر برای اســتیفای مهــر

در مرحله نخســت، دارنده ســند رســمی )زوجه( می تواند به دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی 

ک کشــور مراجعه نماید )بنــد ب مــاده 113 قانون برنامه ششــم  لازم الاجــرای ســازمان ثبــت اســناد و املا

توســعه- م1395(. چنانچــه مرجــع مذکــور نتواند ظرف مــدت دوماه از تقاضای اجراء، نســبت به 

شناســایی و توقیف اموال متعهد ســند، اقدام کند یا ظرف مدت شــش ماه نسبت به اجرای 

کم  مفــاد ســند اقدام نماید، متعهدٌله ســند می تواند بــا انصراف از اجرای مفاد ســند به محا

دادگستری رجوع نماید.

، زوجــه می توانــد به منظــور تحــت فشــار  کنــار ضمانــت اجراهــای مدنــی مذکــور ج( در 

گذاشــتن زوج بــرای تســلیم مهــر، خواســتار حبــس وی شــود. مطابــق مــاده 3 قانــون نحوه 

گر اســتیفای محکومٌ به ازطــرق مذکور در این قانون ممکن نگردد،  اجــرای محکومیت های مالی، »ا
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محکومٌ علیــه بــه تقاضــای محکومٌ له تــا زمان اجــرای حکم یا پذیرفته شــدن ادعای اعســار او یا جلب 

رضایت محکومٌ له حبس می شود...«.

2- 2. ظرفیت حقوق در تأمین اقتصادی خانواده

2- 2- 1. ظرفیت حقوق خصوصی در تأمین اقتصادی زوجه

در مباحــث ایــن قســمت، تجربه نظام حقوقــی ایــران در بهره جویــی از ظرفیت های حقوق 

خصوصی به منظور تأمین اقتصادی خانواده بررســی و ارزیابی شــده اســت. بررسی ها نشان 

کــه به منظــور تأمیــن اقتصــادی زوجــه، تعهــدات اقتصــادی زوج افزایــش یافتــه اســت.  داد 

درحقیقت، امنیت اقتصادی زوجه ازطریق ایجاد ناامنی اقتصادی برای شــوهر تأمین شده 

است که مستندات حقوقی این موضوع در دو قسمت تقنینی و قراردادی تشریح شده است.

اول( تغلیظ تعهدات اقتصادی شوهر به روش تقنینی

سیاست تقنینی ایران از گذشته تا کنون، تغلیظ تعهدات اقتصادی شوهر به منظور حمایت 

از زن و کاهــش ناامنــی اوســت. نگاهــی بــه تحــولات تقنینــی زیــر درســتی ایــن ادعــا را تأیید 

می نماید:

الف( مقرری ماهانه؛ مقرری ماهانه موضوع ماده 11 قانون حمایت خانواده سابق )مصوب 

1353( اســت. در قســمتی از ایــن قانــون چنین آمــده اســت: »دادگاه می تواند بــه تقاضای هریک 

از طرفیــن، در صورتــی کــه صــدور گواهی عدم امکان ســازش مســتند به ســوء رفتار و قصــور طرف دیگر 

باشد، او را با توجه به وضع و سنّ طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق 

طــرف دیگــر محکوم نماید. مشــروط بــه این که عدم بضاعت متقاضی و اســتطاعت طــرف دیگر محرز 

باشــد...  .«. هرچنــد مقــرری ماهانــه، حقی متقابل برای زن و شــوهر پس از طلاق اســت، ولی 

اجرای آن برای مردان فرض بعیدی است و درظاهر، هدف اصلی آن تأمین اقتصادی زنانی 

است که پس از طلاق دچار تنگنای اقتصادی می شوند. 

مبنــای اصلــی مــاده 11 قانون حمایت خانــواده 1353، حقوق غرب اســت. در مواد 281 و 

282 قانون مدنی فرانســه )اصلاحی 1976م(، به مقرری ماهانه اشــاره شــده اســت. مقرری ماهانه 

در این قانون، شــامل تأمین هزینه معالجه همســر سابق نیز می شــود. در مواد 2-15 قانون 

طــلاق کانــادا، باعنــوان دســتورات حمایتی از زوجیــن، به ســازکار حمایت مالی از همســران 
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ســابق اشــاره شده است. در قوانین انگلســتان، آلمان و سوئیس نیز مقررات مشابهی وجود 

.ک.، اسدی، 1390(.  دارد )ر

ب( اجرت المثل و نحله؛ ازجمله  اقدامات تقنینی قابل ذکر برای تأمین اقتصادی زوجه، 

مســئله اجرت المثــل اســت. برای بار نخســت، در بند الف تبصره ششــم مــاده واحده قانون 

اصــلاح مقــررات مربوط به طلاق )م 1370(، اجرت المثل زوجه مطرح شــده اســت. این قانون با 

الحاق تبصره ای به ماده 336 قانون مدنی نســخ گردید. متن تبصره الحاقی )مصوب 1385مجمع 

تشخیص مصلحت نظام( چنین است: »چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای 

ع انجام داده باشــد و برای دادگاه نیز ثابت  آن کار اجرت المثل باشــد، به دســتور زوج و با عدم قصد تبر

شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید«.

احــراز قصــد زوجــه بر گرفتــن اجــرت در کارهایی کــه انجام داده، دشــوار اســت. ازاین رو، 

قانونگــذار جایگزینــی بــرای اجرت المثــل تعییــن کرده اســت. در بنــد ب تبصره ششــم ماده 

واحده قانون اصلاح مقررات طلاق چنین آمده اســت: »در غیر مورد بند الف، باتوجه به ســنوات 

زندگی مشــترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شــوهر انجام داده و وســع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از 

باب بخشش )نحله( برای زوجه تعیین می کند«.

همانطــور که در بند ســابق اشــاره شــد، بند الف تبصره ششــم نســخ و تبصــره ماده 336 

قانون مدنی به جای آن اجرا می شــود، ولی برای بند ب تبصره ششــم ناسخی نیامده است. 

کنون قابل اجراست. درنتیجه، در صورتی که زوجه، اجرت  بنابراین، بند ب تبصره ششم هم ا

خدمــات دوران زوجیــت خود را مطالبه نماید، دادگاه مطابق تبصره ماده 336 به خواســته 

وی رسیدگی می نماید. چنانچه، شرایط مذکور در تبصره ماده مذکور ثابت نشود، دادگاه به 

استناد بند ب تبصره ششم، به نحله حکم می نماید.

ج( نقد و بررســی: در نظام حقوقی اســلام میان حقوق و تکالیف زوجین توازن و تناســب 

برقرار است. چنانچه خدای سبحان فرمود: »و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، 

حقــوق شایســته ای قــرار داده شــده؛ و مردان بر آنان بــه درجه ای برتری دارنــد؛ و خداوند توانا و حکیم 

اســت« )بقره: 228(. این آیه به صراحت از مماثلت یا همانندی حقوق و تکالیف زناشــویی سخن 

می گوید و البته تصریح می کند که مردان به درجه ای بر زنان ترجیح داده شده اند. در پایان 
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آیه مذکور خدای ســبحان به »حکیم« توصیف شــده است. »حکیم« کسی است که کارها را 

محکم و اســتوار انجــام دهد )جوهری، 1407هـــ.ق، 1901/5؛ طریحــی، 1416هـــ.ق،  43/6(. بنابراین، آوردن این 

اســم برای خدای ســبحان که صاحب شــریعت اســت، اشــاره به حکیمانه بودن روابط مالی 

زن و شــوهر مانند ســایر قوانین شرعی اســت. بنابراین، نباید با دستکاری های بشری در آن 

تغییر ایجاد کرد. در غیر این صورت، مشکلات اجتماعی گریبانگیر افراد خواهد شد از جمله:

، مماثلت یا توازن حقــوق و تکالیف در  الــف( تغلیظ و تشــدید تعهــدات اقتصادی شــوهر

روابط زناشویی را به هم زده، درنتیجه ریسک ازدواج افزایش می یابد. )ر.ک.، فرج الله هدایت نیا، 1400( 

با افزایش ریسک اقتصادی ازدواج برای پسران، شانس ازدواج دختران نیز کاهش می یابد. 

ب( اختــلال در موازنــه حقــوق و تکالیــف زناشــویی در حقــوق اقتصادی، باعث تشــدید 

اختلاف در خانواده می شود، درنتیجه ریسک طلاق نیز افزایش می یابد. 

گر نباید در حقوق اقتصادی خانواده که در شــریعت اســلامی  ممکن اســت گفته شــود، ا

بیان شــده اســت تغییری ایجاد کرد، پس چگونه و با چه روشــی امنیت اقتصادی خانواده را 

باید تأمین نمود؟ پاسخ این پرسش در بخش بعدی پژوهش بررسی شده است. 

دوم( تغلیظ تعهدات اقتصادی شوهر به روش قراردادی

افــزون بــر روش قانونــی تأمیــن اقتصادی زوجه که اشــاره شــد، نظــام حقوقی ایــران به روش 

قراردادی )شرط ضمن عقد( نیز در صدد حل مسئله برآمده است که در ادامه بررسی می شود.

الف( شرط انتقال تا نصف دارایی: از نظر فقهی، طرفین عقد ازدواج می توانند بر اموری 

ع  توافــق نمــوده و آنهــا را در ضمن عقد درج نمایند. مشــروط بر اینکه توافق آنان خلاف شــر

نباشــد. )ر.ک.، موســوی خمینی، بی تــا،  302/2( قانــون مدنــی نیز در ماده 1119 بــر همین مطلب تصریح 

کــرده اســت. به منظور ارائه طریق و زمینه ســازی برای تعدیل برخی آثــار قانونی عقد ازدواج، 

شــروطی به اســناد رســمی ازدواج ملحق شد که ازجمله آن، شــرط انتقال تا نصف دارایی در 

ج لازم ( زوجه شــرط نمود،  بنــد الــف می باشــد. مطابق این شــرط، »ضمــن عقد نکاح )یــا عقد خــار

هرگاه طلاق بنا به درخواســت زوجه نباشــد و طبق تشــخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن 

از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که 

در ایّام زناشــویی با او به دســت آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید«. 
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، اهــداف دوگانــه ای مورد نظر بوده اســت. شــرط انتقال تا  در تنظیــم متــن شــرط مذکور

نصــف دارایــی تــا حــدودی از تضییع حقــوق زن و آســیب های اقتصادی پس از طــلاق برای 

وی نیــز جلوگیــری می کنــد. در حقیقت، یکــی از اهداف تنظیم متن شــرط مذکــور، حمایت 

، متن شــرط  اقتصادی از زنی اســت که بدون دلیل موجّه طلاق داده می شــود. ازســوی دیگر

انتقال تا نصف دارایی طوری تنظیم شــده اســت تا هزینه اقتصادی طلاق را برای شــوهر بالا 

ببرد و از این طریق از طلاق های غیرموجّه جلوگیری شود.

گفتنی اســت، شــرط انتقال تا نصف دارایی و اجرت المثل که پیش از این ذکر شــد قابل 

جمع است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره  779ـ 1398/5/15، 

کید قانونگذار در صــدر ماده 29 قانون  همیــن نظریه را بیان و اعلام داشــته اســت: »با توجــه به تأ

حمایــت خانــواده مصــوب 91/12/1 بــر شــروط ضمــن عقــد نــکاح و مندرجات ســند ازدواج، جمع شــرط 

تنصیف دارایی1 که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع 

تبصــره الحاقــی به ماده 336 قانون مدنی)یا نحله بــدل از آن( تنافی و تعارض ندارد. بنابراین، تعیین 

اجرت المثل کارهای زوجه ازسوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم 

نمی ســازد و در چنیــن مــواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی کــه زوجه انجام داده، 

نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید ...«.

مهم ترین اشــکال شــرط مزبور آن اســت که عبارت »تا نصف دارایی« مجهول اســت؛ زیرا 

ایــن جملــه ناظر به آینده اســت و میزان دارایــی زوج در زمان طلاق نامعلوم اســت. علاوه بر 

کثرِ تکلیف شــوهر را معین می کند، اما حداقلِ آن مشــخص نیست و  آن، عبارت مذکور، حدا

به تصمیم دادگاه بستگی دارد و ضابطه ای هم در تعیین میزان آن ذکر نشده است. ازاین رو، 

.ک.، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382، 165/3( و حقوقدانان )ر.ک.، کاتوزیان، 1374، 165/3؛  بعضی فقها )ر

کاتوزیان، 1375( شرط مذکور را باطل و بی اعتبار شمرده اند. 

ب( شرط وکالت در قبول بذل: شرط »وکالت در قبول بذل« موضوع بخش اخیر بند ب 

از شــروط مذکور در اســناد رســمی ازدواج اســت. مطابق آن: »... زوج... به زوجه وکالت بلاعزل 

بــا حــق توکیــل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بــذل نماید«. پس از احراز یکی از بندهای 

1. لازم به ذکر اســت که ماهیت شــرط مذکور در بند الف ســند ازدواج از نوع شــرط فعل است و تعبیر از آن به شرط »تنصیف دارایی« صحیح 
نیست؛ زیرا شرط تنصیف دارایی از نوع شرط نتیجه است. بنابراین، صحیح آن است که از شرط مذکور به »انتقال تا نصف دارایی« تعبیر شود.
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دوازده گانــه وکالت نامــه طــلاق، زوجــه بــه وکالــت از شــوهر خــود را مطلقــه می ســازد. به طور 

معمــول، زوجــه طلاق خلع را برای خــود بر می گزیند تا امکان رجوع مرد به زوجیت ســابق را 

در دوران عده از وی ســلب نماید. در طلاق خلع، در صورتی مرد می تواند به زوجیت رجوع 

، زن به مالی که بذل کرده رجوع نماید. بنابراین، سرنوشت طلاق خلع از حیث  کند که پیشتر

قابلیت رجوع، در دست زن است.

مطابق ماده 1146 قانون مدنی: »طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود 

دارد، در مقابل مالی که به شــوهر می دهد، طلاق بگیرد. اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن 

و یا بیشتر و یا کمتر باشد«. بنابراین، برای طلاق خلع، زن باید با شوهر در میزان بذل به توافق 

برسد. باتوجه به بخش اخیر ماده 1146، میزان بذل، ممکن است بیش از مهر بلکه بیش از 

اموالی باشد که از شوهر به زن رسیده است. )ر.ک.، هدایت نیا، 1399(

حق شــوهر در قبول بذل پیشــنهادی ازسوی زوجه قابل توکیل است. متن شرط وکالت 

در قبول بذل نیز بدین منظور طراحی گردید که زوجه ناچار نباشد برای جدایی از شوهر در 

طلاق وکالتی، همه مهر یا اموال شــوهر از طلا و جواهرات که نزد اوســت، به شــوهر برگرداند. 

وکالت زن از شــوهر در قبول بذل، به معنای آن اســت که شوهر پیشاپیش موافقت خود را با 

میزان بذل مال از سوی زن اعلام کرده و آن را پذیرفته است.

، به زن وکالت در قبول بذل داده باشد،   مطابق تحلیل انجام شــده، درصورتی که شــوهر

زن هــر قــدر کــه بخواهــد )مثلا یک ســکه از مهریه( را بــذل و خود نیز به وکالت از شــوهر آن را 

پذیرفته و طلاق بگیرد. بدین ترتیب، مفاد شــرط وکالت در قبول بذل، یک اقدام قراردادی 

، زمینه ســوء  برای حمایت اقتصادی از زن در طلاق وکالتی اســت. باوجوداین، شــرط مزبور

اســتفاده زنان را فراهم می کند؛ زیرا زن به اســتناد این وکالت نامه می تواند درصد ناچیزی از 

مهریه را بذل نموده و وکالتاً طلاق بگیرد. در نمونه ای از آراء قضایی، دادگاه با بذل ده ســکه 

از هفتصــد ســکه مهریــه، بــه طــلاق خلــع رأی داده اســت )ر.ک.، رأی شــعبه اوّل دادگاه عمومــی خُمــام از 

شهرستان های استان گیلان، تحت پرونده شماره 91/0051(.

2- 2- 2. ظرفیت حقوق عمومی در تأمین اقتصادی خانواده

در مبحث سابق، رویکرد نظام حقوقی ایران در تأمین اقتصادی زوجه بااستفاده از ظرفیت 
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حقوق خصوصی بررســی و ارزیابی شــد. از مباحث گذشــته معلوم شد که راهکارهای حقوق 

خصوصی برای تأمین اقتصادی خانواده مشکلاتی دارد و قابل اعتماد نمی باشد. بنابراین، 

لازم اســت ظرفیــت حقــوق عمومی در تأمیــن اقتصادی خانــواده مورد بررســی و ارزیابی قرار 

گیــرد. راهــکار حقوق عمومی برای تأمیــن اقتصادی خانواده، تعهدپذیــری اقتصادی دولت 

در قبال خانواده اســت. در مباحث این قســمت، مزیت ها و محدودیت های ظرفیت حقوق 

عمومی در قیاس با راهکارهای حقوق خصوصی تشریح شده است.

اول( مزایای روش حقوق عمومی در تأمین اقتصادی خانواده

درحالی که حقوق خصوصی به روش تقنینی یا قراردادی، از طریق تغلیظ تعهدات اقتصادی 

شوهر یا تعدیل روابط مالی زوجین، می کوشد مشکلات آن را مرتفع نموده یا آن را کاهش دهد؛ 

راهکار حقوق عمومی برای تأمین اقتصادی خانواده، تعهدپذیری دولت در قبال خانواده و 

حمایت از کارکردهای اقتصادی آن است. به شرحی که به اختصار بیان می شود، راهکار حقوق 

عمومــی در تأمیــن اقتصادی خانواده بر روش های حقــوق خصوصی از جهاتی ترجیح دارد:

الــف( حقــوق خصوصی برای برخی مشــکلات اقتصادی خانــواده راه حلی نــدارد. مانند 

نحوه تأمین هزینه درمان بیماری های نامتعارف زوجه که تحمیل آن به شوهر باعث عسر و 

، معافیت شــوهر از تأمین هزینه مذکور، سلامت زوجه را به  حرج وی می گردد. از ســوی دیگر

مخاطره می اندازد. در حقیقت، در این مسئله دو قاعده نفی ضرر و نفی حرج با یکدیگر در 

تعارض است و راه حلی برای آن به نظر نمی رسد. درحالی که این قبیل مشکلات با استفاده 

از ظرفیت هــای حقــوق عمومی به آســانی قابل حل اســت. حقوق عمومی، دولت را نســبت 

به تأمین هزینه درمان زوجه مســئول می شناســد و تعهد دولت را جایگزین تکالیف حقوقی 

شوهر ازکارافتاده یا تنگدست می نماید.

ب( حقــوق عمومــی از طریــق متعهد شــناختن دولت در حمایت اقتصــادی از خانواده، 

حقوق اقتصادی زوجه را تضمین می نماید؛ بدون اینکه تعهدات اقتصادی شوهر را افزایش 

داده و تــوازن حقــوق و تکالیــف زوجیــن را به هــم بریــزد و کارکردهــای خانواده را بــه مخاطره 

انــدازد. بنابرایــن، روش حقوق عمومی در تأمین اقتصادی، خانواده محور اســت. درنتیجه، 

مشــکلاتی کــه پیــش از این در نقــد راهکارهای حقــوق خصوصی بیان شــد، در راه حل های 
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حقوق عمومی منتفی است.

دوم( معایب روش حقوق عمومی در تأمین اقتصادی خانواده

با وجود مزیت هایی که پیشتر برای روش های حقوق عمومی تأمین اقتصادی خانواده بیان 

شــد، این روش با محدودیت های مهمی مواجه اســت که کارآمدی آن را به چالش می کشــد 

که مهم ترین آنها عبارتند از:

الــف( محدودیــت منابــع مالی دولــت: تعهدات اقتصــادی دولــت در حوزه های مختلف 

آموزش، بهداشت، سلامت، امنیت و غیره بسیار گسترده است، درحالی که منابع مالی دولت 

محدود اســت. در این صورت، الزام دولت به تأمین اقتصادی خانواده های بی سرپرســت یا 

بدسرپرســت، از نوع تکلیف غیرمقدور اســت. باید بر این موارد، شــرایط خاص کشــور مانند 

، دولت در تأمین مالی نیازهای ضروری  جنگ و تحریم اقتصادی را نیز افزود. در شرایط اخیر

خود با بحران مالی مواجه می باشــد. ازاین رو، دولت برای ایفای تعهدات اقتصادی خود در 

قبال خانواده نیازمند مســاعدت مردم اســت. بدیهی اســت که با وجود مشــروعیت دینی و 

مقبولیت عمومی، اعتماد عمومی به کارآمدی دولت افزایش می یابد و دولت می تواند برای 

تأمین اعتبار مورد نیاز برای ایفای وظایف مذکور کمک های مردمی را نیز به حساب آورد.

ب( فقدان ضمانت اجرا: محدودیت دیگر حقوق عمومی مســئله »ضمانت اجرا«ســت. 

گی های قاعده حقوقی، برخورداری آن از ضمانت اجراست و بدون آن، قاعده  می دانیم که ویژ

حقوقی قابلیت الزام خود را از دست داده و در شمار توصیه های اخلاقی قرار می گیرد. قواعد 

حقــوق خصوصــی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری دارد و دولت برای اعمال سیاســت های 

خــود در ایــن حوزه از آنها بهره می جوید. در حقیقــت، دولت اجرای قواعد حقوق خصوصی 

را به روش هــای مذکــور تضمین می نماید. درحالی که قواعد حقوق عمومی از این نظر ضعف 

دارد؛ زیــرا قدرتــی برتــر از دولت وجــود ندارد تا وی را بــه اجرای تعهدات قانونــی ملزم نماید. 

به همین دلیــل، تعهدات اقتصادی دولت در حقوق خانواده در برخی موارد متروک مانده و 

هیچگاه اجرا نشده است.
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3. بحث و نتیجه گیری

برخــلاف اصــلاح مــاده 1107 قانون مدنــی درباره مصادیــق نفقه، این قانون نســبت به هزینه 

درمان زوجه شمول ندارد. همچنین، سهم زن از ترکه شوهر محدود است و در زمان کنونی 

که اغلب خانواده ها کم فرزند هستند، سهم زن از ترکه  نسبت به فرزندان ناچیز است. ازسوی 

، باتوجه به اختیار شوهر در ممانعت از اشتغال زوجه در بیرون منزل، گروهی از بانوان  دیگر

از لحاظ اقتصادی به شوهر وابسته اند.

تعهدات اقتصادی زوج نیز از برخی زوایا موجب ناامنی اوســت. نادیده انگاشــتن تمکن 

مالــی شــوهر در تعییــن نفقه زوجه و همچنیــن توافقی بودن میزان مهریــه همراه با ضمانت 

اجراهای مدنی و کیفری حقوق مالی زوجه، ریسک اقتصادی تأهل برای مرد را افزایش داده 

و موجب ازدواج هراسی و مجردزیستی شده است.

تجربه نظام حقوقی ایران، فقط استفاده از ظرفیت حقوق خصوصی برای اصلاح روابط 

مالی خانواده است. ازاین رو، بااستفاده از روش تقنینی، نهادهای مالی جدیدی وضع شد، 

ماننــد مقــرری ماهانه، اجرت المثل و نحلــه. همچنین بااســتفاده از روش قراردادی، حقوق 

مالــی زن در زمــان طــلاق تقویــت شــده اســت. مانند شــرط انتقال تا نصــف دارایــی و وکالت 

در قبــول بــذل. بدیــن ترتیــب، در تحــولات حقوقی صورت گرفتــه، از طریق تغلیــظ تعهدات 

، امنیت اقتصادی زوجه تأمین شده است. اقتصادی شوهر

کارآمد است؛ زیرا  روش حقوق خصوصی برای تأمین اقتصادی خانواده تک ســاحتی و نا

به جــای تأمیــن اقتصــادی خانواده، امنیت زوجــه مورد توجه قرار گرفته اســت و از نظر مالی 

ریسک تأهل مرد افزایش یافته است که همین موضوع سبب اختلال در کارکردهای خانواده 

شده است. روش پیشنهادی نگارنده در پژوهش کنونی، استفاده از ظرفیت حقوق عمومی 

است. حقوق عمومی، دولت را در مقابل خانواده متعهد می شناسد. ازجمله تعهدات دولت 

در قبــال خانــواده، تأمین مالی خانواده های بی سرپرســت و بدسرپرســت اســت. مزیت  این 

روش، خانواده محوری به جای زن گرایی است. درنتیجه، به تقویت بنیان خانواده انجامیده 

و از معایب روش های کنونی به دور است.
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